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  مقدمه - 1
تـرين   بنيـادي  ،مطرح شـد فرويد  2مقابل ناخودآگاه فرديكه در  1نظرية ناخودآگاه جمعي

سـنگ زيربنـاي ايـن    « .اسـت  ارائه كـرده تحليلي  شناسي روانكه يونگ در است  مفهومي
از از آغ ـ شناسي، بينشي جامع و شامل از آدمي است؛ يعني نگرشي كـه نـوع بشـر را    روان

بينـد كـه مسـائل اساسـي و همسـان آدمـي در        روشـني مـي   گيرد و بـه  مي تاكنون در بر
 »آفرينـد  يعني صوري مثـالي و نـوعي مـي    ،تصاويري همانند اعصار گوناگون، ها و فرهنگ

 3الگـو  ساز نظرية خاص كهن ينهيونگ زمهمين نظريه بود كه در آثار  .)129: 1374ستاري، (
ه جمعي، بخشي از روان است كه شامل همة تجـارب نـوع بشـر    ه اعتقاد او ناخودآگاب. شد

شـود   هر كودكي به هنگام تولد با تجارب و تصاويري ذهني زاده مـي  .در طول تاريخ است
ناخودآگـاه   ازهرچنـد آدمـي   . اسـت  كه همانند غرايز و صفات ژنتيكي، به او منتقل شـده 

آن را مسـتقيماً درك   وآگـاهي نـدارد    - كه بين همة افراد مشـترك اسـت   - جمعي خود 
بـه عقيـدة   . اسـت  بسياري از رفتارهاي انسـان قابـل مشـاهده    ثيرات آن برأاما ت ،كند نمي
هـاي نخسـتين    هـاي نخسـتين و حاصـل تجربـه     ، ناخودآگاه جمعي ميراثي از دورهيونگ

  انـد ها ثبت شده و همة مردم در آن سـهيم  زندگي بشر است كه در حافظة تاريخي انسان
ضـمير بشـر را هنگـام     او بنابراين. هاي پس از ما نيز حامل آن خواهند بود نسانو لاجرم ا

شـده و  ساخته داند، بلكه اين ضمير، همراه خود، خصايصي از پيش تولد، لوحي سفيد نمي
  . هاي رفتاري مشتركي به همراه دارد گونه

وسـيعي   الگو را به شـكل  يونگ پس از تبيين ناخودآگاه جمعي بود كه  اصطلاح كهن
توانـد   هاي او، محتويات ناخودآگاه جمعي زماني مـي  بنابر پژوهش. در آثار خود به كار برد

. بروز كند كه به بخش خودآگاه آمده و شكلي محسوس و واقعـي بـه خـود گرفتـه باشـد     
ن اسـت كـه   ـهاي اصلي يا الگوهايي با خصلت كه شماري مايه ناخودآگاه داراي تعداد بي«

 ــهـاي فك ـ  ورتـا و صـه اي اسطوره هـاي ريشـه ل با انگارهـدر اص ه آن همسـان  ـري مشاب
محتويات ناخودآگاه جمعي اسـت كـه در همـة     ،الگو واقع كهندر ).15: 1368 يونگ،( »است
ها و رؤياها؛ از طريق افكار، خيال - 1: نمايد به دو صورت جلوه مي« و ها مشابه است انسان

                                                 
1. collective unconscious 
2. personal unconscious 
3. archetype 
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  ).61: 1354اردوبـادي،  (» هـاي كهـن   اطير و افسـانه از طريق معتقدات، آداب و رسوم، اس - 2
تـوان   الگوها داراي كيفيتي اسرارآميز هستند و نمي كهن«شناسي يونگ،  در روانازآنجاكه 

نمـاد كـه حاصـل ناخودآگـاه جمعـي       ،)1367:60يونـگ،  (» انديشمندانه بر آنها دست يافت
بلكـه از   يم،طـور مسـتق   ا نـه بـه  الگوها ر كهنواقع در. است پيدا كرده اي اهميت ويژه ،است
 بـه عبـارتي،  . شـناخت  توان يم اند، يشخص ةكه مشتق از فرهنگ و تجرب يينمادها يقطر

و مفهـوم   يشـه آمـادة اند  يشخالى است و قالب و صورت از پ اى يمانههمچون پ الگو كهن
  ناسـك م ،هـا  ها، آيـين  ا، افسانهـه ادها خميرماية اسطورهـنم ازآنجاكه ،از سوي ديگر. است

 دهنـد  ار هنري و ادبي را تشـكيل مـي  ـها و آث پردازي اها، خيالـمذهبي اقوام مختلف، رؤي
 يهـا  سـرودن قصـه  با باز« پردازي همچون فردوسي شاعر اسطوره ،)464: 1366 روبر،جونز و (

 ةرا در عرص ـ يشتنبلكه خو كند، يرا زنده م يرنهفته در دل اساط يعتنها وقانه ي،ا اسطوره
 »سـازد  يشـكوفا م ـ  يگربار د يشرا در درون خو يهست أو مبد يابد يمباز يازل ييدادهارو
اسـاطير بيـان و تظـاهر مسـتقيم ناخودآگـاه      « :گويـد  يونگ مي. )104- 105: 1371يگان، شا(
فـوردهــام،  ( »باشـند  آنها در ميان همة مردم و در همة اعصار متشـابه مـي   .ومي هستندـق

رط زايش اسطوره در اصل در بطن سـاختار روان وجـود   ش پيش ،به عبارت ديگر ؛)3:1356
  . الگويي است ساختارها، تجربيات و مضامين كهن اخودآگاه جمعي، گنجينةـدارد و ن

از چنـان اهميتـي    ي آدمـي شخصـيت و رفتارهـا   گيري شكلالگوها در برخي از كهن
ر مـي رونـد؛   به شماشناسي يونگ هاي درك مفاهيم روان واژهدرواقع كليد برخوردارند كه

  5.آنيموسو  4آنيما 3سايه، 2نقاب، 1،خود: ند ازا الگوها عبارت كهن اين
آگـاهى   مركـز بالفعـل  » مـن «. دهد رار مىق 6»من«را در تقابل با  »خود« ،يونگ :دخو
ان رو بخـش از تـرين  در نزد يونگ مهم »خود«. مركز ناخودآگاهى است» خود«اما  ،است
همـواره در تحـول و    ويك نظام ثابـت و ايسـتا نيسـت     روان انسانازآنجاكه  .است آدمي
 يجـاد بـا ا  كـه شـود؛ چرا  ها محسوب مـي الگو كهن ينترمهم »خود« ،و تغيير استيي پويا

                                                 
1. self 
2. persona  
3. shadow  
4. anima  
5. animus  
6. ego  
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. كند يوحدت و ثبات ميت را داراي ساختمان شخص ،خودآگاهنا يها جنبه ةهم ينتوازن ب
 ـ يتمختلف شخص ـ يها كه بخش كند يتلاش م »خود« ،به ديگر سخن  يكپـارچگي ه را ب
  .)52- 53: 1384 بيلسكر،( كامل برساند

نقـاب در  . د ديگر در روابط اجتماعي استفرد و افرا ةدرواقع واسطالگو  اين كهن :نقاب
اي موجه در جامعـه ظـاهر    زند تا با چهره به صورت خود مي آدميحكم ماسكي است كه 

با شخصـيت واقعـي    مطابق با شخصيت واقعي فرد باشد يا ممكن استچنين نقابي  .شود
هايي است كه افـراد  نقاب معادل نقش ،شناسيدر مفاهيم جامعه. فرد تطابق نداشته باشد

  ).59- 60: 1372يونگ، ( كننددر جامعه به تناسب انتظارات ديگران ايفا مي
است كه از  ياينژاد يراثم و يتشخص يوانيبخش پست و حيه، سا يالگو كهن :سايه

 هـاي  يـت و فعال يـال ام يشـامل تمـام   يهسـا . است يدهبه ما رس يزندگ تر يينپا يها شكل
 الگـويي اسـاس طبيعـت    سايه بـيش از هـر كهـن    .است  شده آلود و منع هوس يراخلاقي،غ

تـاريكي  ، سـايه  .هاي انساني است برترين جنبه بهترين و أحيواني بشر را در بر دارد و مبد
  .)283: 1379يونگ، ( ها نيستها و زشتيجايگاه پليدي درون آدمي است كه الزاماً

 يمـوس  و آنان مستتر در مـرد   ةطبيعت زنانيما به مفهوم آن يالگو كهن :آنيما و آنيموس
جنس  هاي يژگياز و يبرخواجد  يكه هر شخص معنا  ينبد ؛قطب مقابل آن در زنان است

 ،همچون احساسـات  ،هاي روان زنانه در روح مردتجسم تمامي گرايشآنيما . استمخالف 
هـاي غيرمنطقـي، قابليـت عشـق شخصـي،      خوهاي مـبهم، مكاشـفات، حساسـيت   وخلق

و  ملكـوت ارتبـاط بـا    ماننـد  ،نسبت به طبيعت و سرانجام روابط بـا ناخوداگـاه   احساسات
مـرد نسـبت   يك  ةترين تجربازآنجاكه نخستين و مهم  و )40: 1377 يونگ،( استپيشگويي 

 نخستين حامـل تصـوير ذهنـي آنيمـا     ، مادرشوديارتباط با مادر حاصل م ةوسيل بهبه زن 
در  الگوهـا  تـرين كهـن   تـرين و پيچيـده   الگو يكي از مهم اين كهن. )40: 1381فـدايي،  ( ستا

الگوي مورد بررسي در اين پژوهش، يعنـي پيـر    يونگ و در ارتباط مستقيم با كهن مكتب
ير و راهنماي او در نيل به مرد با ناخودآگاهي و دستگ ةنمودار نوع رابط آنيما. فرزانه است

  آنيمـا مـرد را بـه كمـالات انسـاني        .اسـت همراه با درد و رنـج   تحقق تفرد است كه غالباً
هـاي خـلاق ذهنـي در او    كند و باعث بـروز انگـاره  اش ميعنوان راهنما ياري به ؛رساندمي
گـر  هجلـو  يبه صورت خرد ملكـوت  يابي،خود سفر معنوي و سير تكاملي در آنيما. شود مي
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هاي واقعي دروني همساز كنـد  خود را با ارزش كهدهد  مي را امكاناين فرد  و به شود مي
 ،نث استؤمرحله با آنكه اصالتاً م يندر ا يماآن .دست يابدهاي وجود ترين بخشو به ژرف

 يراسـتگي پ يـت نهادر كـه  درواقع شكل تكامل نهايي آنيمـا  .كند يبه صورت مذكر جلوه م
بـاره   يـن در ا يونگ .)120: 1374ياوري، (ست راهنما ةفرزان يرپالگوي  كهن ،شود گر مي جلوه

هـا و   از افسـانه  ياريدر بس ـ يهـاني ك يمـرد  يربا تصو يمااگر آن يستشگفت ن« :نويسد يم
 يفمثبـت توص ـ  دهنـده و  يـاري معمـولاً او را  . شـود  يظاهر م ـ ياهاؤدر ر يمذهب تعليمات

  ). 310:1377 ،يونگ( »كنند يم
  

  1يند تفردفرا - 2
يكـي از مباحـث مهـم و محـوري در      ،ا فردانيت هم خوانده شـد فرايند تفرد كه فرديت ي

هـاي  سـنخ در كتـاب   1921بـار در سـال   نخستينيونگ است كه وي آن را  شناسيروان
شدن خودآگـاه و    و از آن براي تبيين يكپارچه) 202: 1385پـالمر،  (مطرح كرد  شناسيروان

   ).32: 1389ميران، تسليمي و مير(ست ذهن بهره جناخودآگاه 

روان اسـت كـه    يتمام اجـزا  يناتحاد و انسجام ب يجادابه مفهوم در اصل  تفرد فرايند
ايـن موضـوع    اعتقـاد يونـگ   به .كند يمنفرد بروز م ةيدپد يكصورت ه در آن كل روان ب

 يزمـان  كمـال  يـن ارسيده باشـد و  خود  يكه فرد به كمال رشد روان يابد تحقق مي يزمان
از  ،دامنگير ذهن آدمي اسـت  كه از بدو تولدخودآگاه و  خودآگاه كه شكاف نا دهد روي مي

 يگـر آگاه و به عبـارت د خودآگاه در خودنا ياتجز با حل و ادغام محتواين امر . ميان برود
همـان   خودآگـاه، مهـم نا  يـات محتو. يسـت آگـاه ممكـن ن  خودشـدن روان    با گستردهجز 
شـدن آنهـا در    شـناخته  يقتدر حق خودآگاه،منظور از ادغام آنها در  و الگوها هستند كهن

كـه   ي اسـت در جهت ـ تحرك ـبه معناي  تفرد يندفراواقع در. )73: 1368يونگ، ( درون است
نـد و شـخص   يردر سمت روشن و آگـاه ذهـن قـرار گ    خودآگاهموجود در نا يالگوها كهن

بيشـتر در   كـه ن فعـل و انفعـال   در جريـان اي ـ  .و درك نمايد ددهبتواند آنها را تشخيص 
هـايي از تمـايلات ناشـناخته و يـا      بـا جنبـه   ، آدمـي شـود  سـالي آشـكار مـي    سنين ميان

 ،شـود و بـا بازشناسـي و جـذب آنهـا      آشـنا مـي  خويش شدة شخصيت ناخودآگاه  سركوب

                                                 
1. individualation 



١٦٠  

 

  

  
 

دكتر محمد طاهري و حميد آقاجاني و فريبا رضايي
  

 1393، تابستان  28  شمارة    

اي  واقـع مكاشـفه  در  تجربـه ايـن  . )240- 244: 1377يونـگ،  ( آزمايـد  اي دروني را مـي تجربه
بـزرگ بيگـدلي و   ( خويشـتن حقيقـي اسـت    اي وصول به تعـالي روانـي و كشـف   روحاني بر

واقـع  عيني آن، دگرگوني شخصـيت اوليـة فـرد و در    لي وو تظاهر عم )13: 1390ابريشم،پور
  . )49- 50: 1376مورنو، (اوست  ةتولد دوبار

الگـوي سـايه يكـي از دشـوارترين مراحـل       ، جذب و ادغام كهنتفرددر جريان تحقق 
الگو چيزي نيست جز آنچه به دلايل اخلاقي يـا   اين كهن يةما كه محتوا و درونچرا؛ است

كنـد و   هاي زيـادي مـي   ر از اين مرحله، شخص را دچار تنشگذ. شود ديني رد و طرد مي
از  يدردنـاك ناش ـ  يها توانند تنش يچون نم ،قادر به گذر از اين مرحله نيستند بسياري 

 ينگـر سـطح  جزء يدگاهكه در عبور از د ييها تنش ؛را تحمل كنند يرونتعارض درون و ب
 .است يرناپذتر، اجتناب يقعم تر ويكل يدگاهيبه د

هـا و  افسـانه  ير،اسـاط  ياها،ها، رؤ گسترده در خواب يدانست كه فرايند تفرد بازتاب بايد
  .    ها دارددوران يملل مختلف در تمام ياز آثار ادب ياريبس

  
  1يالگوي نقد كهن - 3

و تبيــين نقــش و تــأثير  پريــان هــاي افســانهشناســانة  بــا تحليــل و واكــاوي روانيونــگ 
هاي فانتزي، شخصـاً آغـازگر نقـد     الگوهايي چون روح، پير فرزانه و قهرمان در افسانه كهن
هـاي   در پـژوهش كـه   اسـت دستاوردهاي جذاب او حاكي . شود الگويانه محسوب مي كهن

الگو از طريق نمادهـايي كـه ظـرف بـروز آنهـا       ادبي پرداختن به ناخودآگاه جمعي و كهن
شـيوه از  در اين . تفسير آثار ادبي روشي كارآمد قلمداد شود تبيين و تواند در مي ،هستند

بـه مطالعـه و بررسـي     ،)33: 1389، قـائمي (انـد   هـم خوانـده   2اي نقد، كه آن را نقد اسطوره
شاعر و نويسنده، ايـن صـور    دهند كه چگونه ذهن پردازند و نشان ميالگوهاي اثر مي كهن

هاي مكرر بشر است و در ناخودآگاه جمعي وي بـه وديعـه    اساطيري را كه محصول تجربه
الگـويي   نقد كهن« .است اي نمادين نمايش داده را به شيوهكرده و آنها  جذب ،گذاشته شده

كـه   عناصـري  ؛كند و قراردادي در ادبيات متمركز مي توجه خود را بر عناصر عام، تكراري
 ،و مـرادي  ميرميـران ( »آنها را در چارچوب سنت يـا تـأثيرات تـاريخي توضـيح داد     توان نمي

                                                 
1. archetypal criticism 
2. myth criticism 
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شاعران و نويسندگان بـراي خلـق و   الگويي فرض بر اين است كه  در نقد كهن. )98: 1391
گيرند كه ريشه در ناخودآگاه ذهن  كمك مي عناصريآفرينش آثار هنري از صور ذهني و 

در  رسـد و  هاي خودآگاه ذهن مـي  در ذهن شاعر و نويسنده به لايه همة افراد بشر دارد و
هنرمنـد، مفسـر   « ،يونـگ  از نظـر . يابـد  ظهور و بروز مي هاي ادبي به صورت نماد آفرينش

كنـد كـه از    تصـور مـي  او . رازهاي روح زمان خويش است؛ بدون اينكه خواهان آن باشـد 
روح زمان است كه از طريـق دهـانش    ]واقع ايندر[ گويد، اماژرفاي وجود خود سخن مي

  ). 242: 1379 يونگ،( »گويد سخن مي
طـور   الگويي است؛ اما اين شيوه از نقد بـه  كه گفتيم يونگ خود پيشتاز نقد كهن چنان

 ،)1875- 1967( 1كـه امـي مـاد بـادكين     1934از سـال   رسمي و متمايز از ساير اسـاليب، 
 :رالگـو در شـع   هـاي كهـن   نمونـه نـام   كتـابي بـا  شناس و منتقد انگليسي،  محقق اسطوره
براساس  ).125: 2007 3،وو( وارد اصطلاحات ادبي شد ،نوشت 2شناسانة تخيل مطالعات روان

الگوهـاي   كه به صورت نمـادين محمـل كهـن    هايي ها و طرح تصاوير، شخصيتاين شيوه، 
ي و اسـت، رمزگشـاي   با معيارهايي كه يونـگ ارائـه كـرده   مشخص شده و  ،باستاني هستند

 شـاعر و  ،)1895- 1985( 4زنظر در اين عرصه، رابـرت گريِـو  دومين صاحب. شوند تبيين مي
دسـتور زبـان تـاريخي     :الهـة سـپيد  او در اثر مشهور خـود بـه نـام    . ستا منتقد انگليسي

اي بـه   به واكاوي اشعار مشهور شاعران اروپايي پرداخت و اسـطوره  5،هاي شاعرانه اسطوره
الگوي زايش، مهـرورزي و   در  اين اشعار تبيين كرد كه نماد سه كهـنرا » الهة سپيد«نام 

گرفتـه از اشَـكال مختلـف كـرة مـاه در       اي كه به ادعاي گريوز، الهـام  اسطوره ؛مرگ است
شـعري اسـت    ،ناب دروغ و او بر اين باور بود كه شعر بي. است) هلال، بدر، محاق(آسمان 

   ). 51: 2007 6كرول،( لهه و فرزندش باشدكه در رابطة هميشگي با آيين پرستش اين ا
 ،)1904- 1987( جـوزف كمپبـل  ي، ا نام در عرصـة نقـد اسـطوره    ديگر شخصيت صاحب

هـا و پژوهشـگران    تـرين شخصـيت   يكي از برجسـته  وي .استآمريكايي  مشهورفيلسوف 
                                                 
1. Amy Maud Bodkin 
2. Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies of Imagination 
3. Waugh 
4. Robert Graves 
5. The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth 
6. Kroll 
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بـل  پاي كـه كم  تـرين نظريـه   مهـم . رود بـه شـمار مـي    شناسـي  معاصر در حوزة اسـطوره 
 با عنوان يكه در كتاب نام دارد، »اسطوره  تك«نظرية  ،است مطرح كرده  ورهدرخصوص اسط

طـور   به ،شده نگاشته 1949مپبل در اين كتاب كه در سال ك. دارائه ش قهرمان هزار چهره
   .پردازدالگوي قهرمان مي مفصل به واكاوي كهن

اطير دارد، الگويانـة اس ـ  نقد كهن  در حوزة  برجسته يشخصيت مهم ديگري كه جايگاه
 ـ . پرداز كانادايي است نظريه ،نورتروپ فراي در مقالـة  1951در سـال   ،دكينااو بـرخلاف ب
اثـر مشـهورش    سـاز  زمينـه  مقدمـه و  درواقع كه 1»الگوهاي ادبيات كهن« مهمي با عنوان
گاه مغاير بـا   و با ديدي انتقادي و از منظري متفاوت ،شود محسوب مي 2كالبدشكافي نقد

ــزر و آراء ــگ، فري ــت   يون ــاطير پرداخ ــين اس ــه تبي ــوپ،( ب ــر  ).174- 175: 1384 ك از ديگ
ويلسون جـرج  ،)1904- 1986( 3فرانسيس فـرگوسن بايد از يالگوي نظران نقد كهـن صاحب

  ). 401: 1384 مكاريك،(نام برد ) 1901- 1970( 5و فيليپ ويلرايت )1897- 1985( 4نايت 
  

  پژوهش ةپيشين- 4
اساس نظريات يونگ، در تحقيقات ادبي معاصر نظـر  الگويي بر هاي فراوان نقد كهن يتقابل

 ؛اسـت  هـاي متعـددي بـوده    بسياري از محققان را به خود جلب كرده و منشأ اثر پـژوهش 
الگوهاي متون ادبـي   مبتني بر جستجو و واكاوي كهن هاهايي كه چارچوب كلي آنپژوهش

از . ها دارنـد  ر پيرنگ داستانتبيين تأثيري است كه اين عناصر د آنهااست و هدف نهايي 
دو  در ،)217- 232 :1381و  87- 89 :1383( هـاي شميسـا   اين ميان نخست بايـد از پـژوهش  

 الگوهـا و  كهن فشرده دربارة در اين آثار، مباحثي. ياد كرد ادبي نقد و ،معاني و بيان كتاب
ادبي معاصـر   قدن مطالعات در الگوها و اهميت كهن بيان گرديده و به تأثير اي اسطوره نقد

 بيـان  به تفصيل به )1376( سهروردي و يونگ باكتاب  در همچنين بتولي. است شده اشاره
شعر   يانةالگو نقد كهن ةدر زمين. است پرداخته اشراق  شيخ و يونگ انديشة مشترك نكات

   .ياد كرد )1383( زادجم نوشتة الهام شاملو شعر در آنيما معاصر هم بايد  از كتاب
                                                 
1. Archetypes of Literature 
2. Anatomy of Criticism 
3. Francis Fergusson 
4. George Wilson Knight 
5. Philip Wheelwright 
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الگوهاي قومي، متـون حماسـي و    ها براي تجلي كهن كه يكي از بهترين عرصه ااز آنج
 شـاهنامه هـاي   داسـتان  اي هاسـطور نقـد  فردوسـي اسـت؛    شـاهنامة اي همچـون   اسطوره
بررسـي   الگوهـاي  كهـن ترين  مهم. بسياري از تحقيقات معاصر قرار گرفته است ماية دست

 آب - 2 )69- 85: 1386 اقبـالي و ديگـران،  ( اآنيم ـ - 1 :نـد از ا تاكنون عبـارت  هنامهشاشده در 
   .)75 - 102 :1392 ،ديگران خسروي و( سايه - 3 )47: 1388، قائمي و ديگران(

كهــن الگــوي پيــر فرزانــه در داســتان زال  در پــژوهش حاضــر بــه بررســي مــوردي
و شخصيت حماسـي  در چندين داستان به صورت كلي الگو  هرچند اين كهن .ايم اختهپرد

در امـا   ؛)167- 186: 1392، نوريـان و خسـروي  ( مورد توجه محققان قـرار گرفتـه   پيش از اين
بـا شـرح جزئيـات و    ) زال( شـاهنامه به طور خاص و دقيـق يـك شخصـيت    حاضر  ةمقال

در اسـاطير  تطبيقـي  مصـاديق  كامل از اين حيث واكاوي شده و علاوه بر ايـن،  مختصات 
 .است نيز مورد توجه قرار گرفتهساير ملل 

كنـيم و   يونگ مرور مي الگو را با توجه به آراء هاي اين كهن نخست مشخصه ،امهدر اد  
پهلواني  بخشِ اين نماد فرزانگي و خرد ،ت زال زرها در شخصيسپس به شرح اين ويژگي

  .پردازيم مي، شاهنامه
  

     الگوي پير فرزانه   كهن- 5
يـابي بـه فرديـت،    و دست هاي مثبت و منفي روانبه عقيدة يونگ در جريان انكشاف لايه

الگوهاي بسياري نقش دارند كه آشنايي با آنها و كشف راز و رمز غريبشان، ضـروري   كهن
   .الگوهاستاين كهنترين از مهمو پير فرزانه است 

 هـاي  تنگناهـا و دشـواري   درفرزانـه   يرپ يالگو كهن كه در مقدمه توضيح داديم، چنان
 ـ  يطشـرا  يلبه دل و قهرمان را كهشود  نمودار مي يروح  ـ يخـاص درون قـادر بـه    يو برون
  .دكن يم يتهدا پيري دانا و دلسوز، در قالب يستن يريگيمتصم

و نماد خرد مـوروثي   سال اوست پير فرزانه بخشي از شخصيت هر فرد، فارغ از سن و
اقتدار كه در  اين شخصيت  مسن و صاحب. شود ها محسوب مي انسان  ةسرشت هم و جزء

واقع همان تجربـة كهـن و حقيقـت تجربـي و خـرد      در ،ها جاي دارد ير انسانختار ضمسا
شود و هماهنگي تمامي ساختار زيستي و روانـي آدمـي را بـه    ذاتي است كه با ما زاده مي
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يـا   حكـيم پدر، پدربزرگ، معلم، فيلسوف، مرشد،  در قالبياها ؤدر ر پيرفرزانه. عهده دارد
يـا  پيرمـردي منـزوي   ، در هيأت حكيمي كهنسال ها در افسانه و كند پيدا مي تجلي كاهن

شتابد و از طريـق عقـل برتـر بـه او كمـك       كمك قهرمان گرفتار مي هب ساحري قدرتمند
يونگ اين جنبـه از شخصـيت    ).112 :1368يونـگ،  ( نجات يابدسرنوشتي شوم كند تا از  مي

انديشـمندي  نـاني،  شناسانة اساطير يو ناميد و در تحليل روان» شخصيت ثانوي«انسان را 
 كـرد عنـوان تجسـم آن در روايـات كهـن معــرفي      را بـه  1»فيليمان«ضمير به نام  روشن

ويژه در بررسـي و نقـد آثـار نيــچه، زرتشـت ايــراني را نمــاد       وي به). 68: 1387 بيلكسر،(
، تعمــق،  دانش .كند الگوي پير فرزانه در مكتب فلسفي نيچه قلمداد مي يافتة كهـن تجسم
 هايي است كه يـونگ براي پيـر فرزانه برشمـرده ويـژگي ،، خـرد، زيركي و بصيرتبينش

با تمامي اشكالش قلمداد  2)لوگوس(» خرد ناب«آن را  ،و به عبارتي )60- 68 : 1387 يونگ،(
روشني حـاكي از هالـة تقدسـي اسـت كـه       اين توصيفات به). 118: 1368 ،يونگ( است كرده

الگـو قـدرتي    يونگ براي ايـن كهـن   ،علاوه بر اين. است تنيده الگو يونگ پيرامون اين كهن
بلكه حاصل نـوعي جذبـه    ،مرموز قائل است؛ قدرتي كه البته محصول توان جسمي نيست

شود كه  صفت جادوگري را نيـز بـر ديگـر خصـائص پيـر       است و زماني بيشتر آشكار مي
 ،از آنكه هـراس ايجـاد كنـد   حضور پير خردمند، بيش و پيش  ،همه با اين. فرزانه بيفزاييم

  .  بخش و اميدآفرين است آرامش
علم،  ةنمايند ،سو و از يكا .است يك انسان ةتجسم معنويات در قالب و چهر پير فرزانه

 ةاي چـون اراد  خصـايص اخلاقـي   ،و از سـوي ديگـر   اسـت بينش، خرد، ذكـاوت و اشـراق   
 پيـر فرزانـه  شكاري اصـلي  خوي. در خود داردرا مستحكم و آمادگي براي كمك به ديگران 

كننده قرار گرفته و  شود كه قهرمان داستان در موقعيتي عاجزانه و نااميد پديدار مي هنگامي
  .تواند او را از اين ورطه برهاند مي ،هاي نيك تنها واكنشي بجا و عميق يا پند و اندرز

 كارانـه بـر مانـدگاري وضـعيت    ير فرزانه در صدد حفظ سنن كهن اسـت و محافظـه  پ
 گي وضـعيت اسـت  نـد چراكه اصل اقتدار و هيمنة او منوط بـه پاي  ،فشاردموجود پاي مي

رانـد كـه در مـوقعيتي خـاص شـكل       مـي  او به حكـم خـردي فرمـان    .)24: 1991 3بروك،(
                                                 
1. Philemon 
2. logos 
3. Brooke 
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تغييـر نكنـد؛ لـذا او بـا اينكـه خردمنـد و        است؛ موقعيتي كه بايـد پابرجـا بمانـد و    گرفته
 جـوان تـازه  (ارد در تقابـل بـا قطـب مقابـل خـود      امكان د ،ضمير است و روشن فرهيخته

از ديـدگاه  . رفتاري داشته باشد كه مزورانه و يا ستمگرانه به نظـر برسـد   ،)رسيده  دوران به 
ــه ــاريخي و جامع ــن  ت ــن دو كه ــل اي ــي، تقاب ــو شناس ــازه ( الگ ــوان ت ــد و ج ــر خردمن   پي

مثال آشكار ايـن  . اشدتواند در تحولات اجتماعي نقش بسزايي داشته ب مي) رسيده دوران به
م، در مواجهـه بـا   جنبه از خويشكاري، رفتاري است كه از قهرمان حماسه ملي ايران، رست

كار است، پهلوان  رستم كه در اين داستان نماد پيري محافظه. زند ميفرزندش سهراب سر
سـهراب از   ةشـود كـه انگيـز    دهد و با غلبـه بـر او مـانع تحـولاتي مـي      جوان را فريب مي

  .شي به ايران بودلشكرك
  

 پير فرزانه در اساطير جهان - 6

ثيرگـذار پيـر   أآفرينـي ت هايي با محوريت و يا نقش متون ادبي اكثر ملل سرشار از داستان 
هاي فراواني كـه   در اساطير مختلف جهان از شرق تا غرب به نمونه توان فرزانه است و مي

  . اشاره كرد ،روند الگو به شمار مي نماد اين كهن
كه گوستاو يونگ معرفي كرد، بايد » فيليمان«شناسي يونان باستان، سواي  ر اسطورهد

و در مـاجراي جنـگ    اوديــسه نام برد كه در داسـتان مشـهور    1از پيرمردي به نام نستور
خصوصياتي كه بـراي او در ايـن داسـتان آمـده، تـا حـد       و تـروا، ياور معنوي آشيـل بود 

  ).114و 104: 1379روزنبرگ، ( يونگ تطابق دارد ةهاي پير فرزان زيادي با ويژگي
شخصيت ديگري كه يونگ در ادبيات و اساطير غربي براي بـه تمثيـل كشـيدن ايـن     

 ينمـرل  ).123: 1368 يونـگ، ( است 2است، افسونگري مرموز به نام مرلين الگو ذكر كرده كهن
او . شـود  يوب م ـتمام اعصار محس ـو فرزانگان  جادوگران ينو خردمندتر يناز مدبرتر يكي

وانـايي  از ت ،كه بنابر روايات بسيار كهن، از ازدواج يك زن و يك پريـزاد متولـد شـده بـود    
 ـ ،بنـابر روايـات كهـن سـلت    و  پيشگويي نيز برخوردار بود سي چـون  شـاهان ة مشـاور ت م

او از هـوش سرشـار و نيـز     .تاس ـ را به عهده داشـته  2و آرتور 1پندارگون اوتر 3، گرن وورتي
                                                 
1. Nestor 
2. Merlin 
3. Vortigern 



١٦٦  

 

  

  
 

دكتر محمد طاهري و حميد آقاجاني و فريبا رضايي
  

 1393، تابستان  28  شمارة    

جنگ با دشمنان بريتانيا اسـتفاده   شمار خود براي كمك به پادشاه جوان در ي بيجادوها
پادشـاه   ،پيشگويي كرد كـه آرتـور   بسيار كرد و با وجود مدعيان متعدد پادشاهي و موانع

مرلين سرانجام به دسـت بـانوي درياچـه    . كرد بزرگي شده و همة بريتانيا را متحد خواهد
 3ليمينـگ، ( را محبوس كـرد  او بصيرت مرلين را تصاحب وزني جادو كه دانش و  ؛اغوا شد

2005 :257 -240 .(  

اي به نام ميم يـا ميميـر ايفـاگر     در اساطير منطقة اسكانديناوي هم شخصيتي افسانه 
از دانش و بصـيرت ميميـر    ، پادشاهي به نام اودين در اين افسانه. نقش پير خردمند است

 4لينـدو، ( شودياري معنوي و روحاني او برخوردار ميگيرد و در نبردهاي متعدد از  بهره مي
2002 :231.(   

. الگــوي پيــر فرزانــه مشــهود اســت هــاي متعــددي از كهــن در چــين باســتان نمونــه
گـزار فلسـفة تائوئيسـم     و بنيـان  تائو ته چينگنويسندة كتاب  ،ترين آنها لائو تسه معروف
دند و برايش ماهيتي ملكوتي قائـل  كر چينيان او را يكي از سه پير كامل قلمداد مي. است
همچنين در اساطير هند، شخصيت پيـر فرزانـه نمـود آشـكاري      ). 56: 1389 توفيقي،( بودند

آنهـا را بـا    ،اي كه به جهت تعدد آنها و تأثير زيادي كه در فرهنگ هند دارند گونه دارد؛ به
 م و آيـين سـيك،  ادياني چون هندوئيسم و بوديسدر  .اند ممتاز كرده 5»گورو«لقب خاص 

 يآموزگـار  شود و سمت يم يستهنگر يفرزانگ يافتدر يبرا اي واسطهعنوان به» گورو«به 
   .)538: 1388 سروپالي،(است  اديان نامبرده به عهدة آنها بودهدر  ينيد ييو راهنما

نـام  ) تحـوت، تـث   ثـوت، (» تات«ترين نماد خرد و فرزانگي در مصر باستان، رجستهب
. اسـت   ده شـده يكش ـ يرلك به تصوبا سر لك يبه شكل مرد يمصر يها رهدر نگادارد كه 
 يـزد ااو نمادي انساني بـراي   .پنداشتند مي يكي يزدان،ارسان  پياماو را با هرمس،  يونانيان

و  يـزدان ا يگـو  خـرد و اختراعـات، سـخن    يات،ادب ي،دانش، جادوگر بود و سرچشمة ماه
تـات  دانش و خرد كامـل بـه   شناسي مصر  سطورهدر ا .شد ميشناخته  يشاننگاهبان آثار ا

 يـري، گ فـال  ي،شناس ـ سـتاره از قبيـل  هنرها و علـوم،  ة است و هم اوست كه هم عطا شده
                                                                                                                 
1. Uther Pendragon 
2. Artur 
3. Leeming 
4. Lindow 
5. Guru 
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نگـارش  تـر از همـه    و مهـم  يقيآلات موس يقي، ساختموس ي،جراح ي،، پزشكگريجادو
 ـ و خداوندگار كلام مقـدس  تات، القابي چون .است هآورد يدرا پد )خط هيروگليف(  يسرئ

   . )131- 135: 1375 ،ايونس( گرديد داشت و موجودي فناناپذير محسوب ميجادوگران 
 فردوسـي نيـز كـاملاً    شـاهنامة در سراسـر   ي پيرفرزانهالگو آفريني كهن حضور و نقش

تواننـد مصـداق    بيش مي و كم شاهنامههاي متعددي در  شخصيت. ملموس و مشهود است
تـوان از فريـدون، زال، سـيمرغ،     از جملة آنها مي الگوي پير فرزانه محسوب شوند كه كهن

، گـودرز، كيخسـرو، جاماسـپ و    )سـپهدار افراسـياب  (، پيـران  )بـرادر افراسـياب  (اغريرث 
 ـ  ياد كرد؛ اما به نظر مي) بوذرجمهر(بزرگمهر حكيم  هـاي   ا توجـه بـه ويژگـي   رسـد زال، ب

  .اسة ملي ايران باشدالگو در حم فرد خود، بهترين نمونه براي تبيين  اين كهن هبمنحصر
  
  الگوي پيرفرزانه زال زر، تجسم كهن - 7

با اينكه داستان زال و ماجراي تولد او و بزرگ شدنش در كنام سيمرغ و ازدواج پرچـالش  
داسـتان  ( شـاهنامه محـور روايـي ابتـداي بخـش پهلـواني      ) شاه كابل(او با دخت مهراب 

ورد كـه پـس از داسـتان نـوذر و     خ ـ اي رقـم مـي   گونـه  اما سير تحولات به ،است) منوچهر
اش  الشـعاع فرزنـد نوخاسـته    شدن او به دست افراسياب، شخصيت پهلواني او تحـت  كشته

اي  نقشـي حاشـيه  زال ، شـاهنامه هـاي   گيرد و از اين پس در سراسر جنگ رستم قرار مي
زال در . گـردد  مـي آفريني اصلي خود يعني نماد خرد و وزانـت و تـدبير بـر    دارد و به نقش

موي سپيد زال، . شود او پير زاده مي ،تر بنگريمشود و اگر دقيق سرعت پير مي به هنامهشا
درواقع نمادي از تجربيات انساني يك تاريخ طولاني است كه شمشـير قهرمـان حماسـه،    

آفرين  فاجعه) مانند داستان سهراب(بسا كند و چه بدون ياري گرفتن از آن، كند عمل مي
ايفـاگر نقـش    ،)رسـتم ( شـاهنامه الگوي قهرمـان   سر زندگي كهنزال در سرا. شود هم مي

   .پدري دلسوز و مجرب و راهنماست و بسياري از توفيقات رستم منوط به ارشادات اوست
الگوي پير فرزانـه   فريني كهنآ بدون نقش ،پيروز الگوي قهرمانِ اصولاً خويشكاري كهن

كـاووس و  يقباد و كياهاني چون كزال همچنين در تعامل با پادش. هرگز قابل تصور نيست
   .خسرو نقش مشاوري امين و خبره را بر عهده دارديك

بـه واكـاوي ايـن     ،الگوي پيرخردمند هاي  هفتگانة كهن در ادامه با برشمردن مشخصه
  .ها در زندگي زال به روايت حكيم طوس خواهيم پرداخت مشخصه
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  بخشانگيز و آرامبرخورداري از سيمايي شگفت - 1- 7
موي سپيد سـر و صـورت كـه نشـانگر     . اي ظاهري پير فرزانه از ديگران متمايز استسيم

دهـد و معمـولاً    به او هيبتي استثنايي مـي  ،گذشت ساليان و اندوختن تجارب گرانبهاست
 ةبـه گفت ـ . كندو مجذوب خود ميدهد  هر ناظري را در اولين مواجهه تحت تأثير قرار مي

 آرامـش  نويـد  و سرنوشـت  مهربـان  و محافظ شانگر قدرتن پير فرزانه ،)77: 1389( كمپبل
بر تمايز  شاهنامهدر . است كرده تجربه مادر رحم در را آن آغاز از قهرمان كه  است بهشتي

چنـان تمـايزي كـه همگـان را بـه       ؛اسـت  و فرهمندي زال از همان بدو تولد تأكيد شـده 
دچـار دهشـتي    ،رزنـد بـود  ها در انتظار ف افكند و حتي پدرش سام را كه سال شگفتي مي

نهد و كمر بـه نـابودي     ميه زمام خرد و اختيار را از كف وااي ك گونه كند؛ به آميز مي جنون
  :بندد الخلقه مي نوزاد عجيب

ر  ســـام ســـوا ،فـــرود آمـــد از تخـــت
ــپيد     ــويش س ــد م ــد را دي ــو فرزن  چ
  بفــرمـــود پـس تــاش بــرداشتـند

ــه ــار   بـ ــوي نوبهـ ــد سـ ــرده در آمـ  پـ
ــود از ـــد جهــان ســربه بب ــا امي  ...ســر ن

ــتند   ــر دور بگذاشــ ــوم و بــ  از آن بــ
  )59- 69 /1/139: 1382فردوسي، (      

  :بخش استابهت و گيرايي و عظمت، آرام چهرة زال با همة 
ـــار   ــالار بــ ـــاورد سـ ـــرازان بيـ گــ

چهـر    بـر آن  بــرز  بالاي آن خـــوب
ــد  ــد انـ ــگفتي بمانـ ــهريار رشـ او شـ

مهـر  تو گفتي كـه آرام جـان اسـت و   
)183- 184/ 1/148 :همان(

  
  :شودانگيز زال ميدر نخستين ديدار مجذوب سيماي دل ،مهراب، پدر رودابه

در كـــار اوي دلـــش تيزتـــر گشـــت  خــوش آمـد هماناش ديــــدار اوي
)1/156/309: همان(

  :فريبدا ميها رناچار اقرار دارد كه موي سپيد زال دل و به
ــه دل سپيـــدي مــويـــش بــزيبد همـي      ــويي ك ــو گ ــد  ت ــا فريب ــي ه هم

)1/371/160 :همان(  

همچنـان ايـن    ،ن متصـور نيسـت  خود كه پاياني برآ زال در مراحل ديگر عمر طولاني
  .كند ظاهر شكوهمند را حفظ مي هيبت و
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  برخورداري از خرد ناب - 2- 7
هاي زندگي را در نزد سيمرغ به سر بـرده و نـاگزير از تربيـت مرسـوم و      زال، آغازين سال

اي كه  اي اسطوره پرنده ؛اما او پروردة سيمرغ است ،است معمول جوامع بشري محروم بوده
خود مظهري ديگر از حكمت و خردورزي است و به نوبة خود واجد همـة مختصـات پيـر    

مردي وارسته و پارسا  نام )سيمرغ( سئنه اوستادر كه چنان .تفرزانه در اساطير ايراني اس
  هـاي  و رادمردان گذشته دينانستايش روان پاككه ويژة  - » يشتفروردين« دراست كه 
 عنوانهب كه  مردي دانا و پارساست ، نمادحاصل آنكه سيمرغ .است ستوده شده - دور است

از ايـن   ).340و 315: 1378اوشـيدري،  (نـد  ك آفريني مي مربي و آموزگار زال در حماسه نقش
اهـي نيسـت و   گيرد كـه ديگـران را بـدان ر    اي نشأت مي روي، خرد ناب زال از سرچشمه

همتـاي او   دسـتي زال در انديشـه و دانـايي و فرزانگـي بـي      چيرگي و چرب. اوست خاص
 ،دهـد  ويژه در مجلسي كه منوچهر در حضور مغان و دانايان براي آزمودن او ترتيب مـي  به

  :شود آشكار مي
ــزين هر ــد راز كــ ــد داريــ ــه گفتيــ چــ

ــتار    ــخن خواس ــردن س ــت ك ــزو خواس ك
هـــاي ديرينـــه نيـــز    نهفتـــه ســـخن  

ــان ــا نامور  همــــ ــدانزال بــــ موبــــ
)1247- 1250/ 218/ 1: 1382 فردوسي،(  

ــراز چنــين گفــت پــس شــاه گــردن    ف
 بخوانـــد آن زمـــان زال را شـــهريار  
  بـــدان تـــا بپرســـند ازو چنـــد چيـــز

ــدار  ــتند بيـــ ــرداندنشســـ  ل بخـــ
 

  

آيد و منوچهر به وصـلت او بـا رودابـه     خردمند از آزمون موبدان سربلند بيرون مي زالِ
كردن فرزند، پيش از هر مهمي، تأكيـد دارد  جالب آنكه سام هنگام بدرود. دهد رضايت مي

  :ها را فرا بگيرد كه زال انواع دانش
 كنــون گــرد خــويش انــدر آور گــروه
ــي     ــر دانشـ ــنو ز هـ ــاموز و بشـ  بيـ

     

ــواران و ــش  ســ ــردان دانــ ــژوه مــ پــ
ــي   ــي رامشـ ــر دانشـ ــابي ز هـ ــه يـ كـ

) 272- 271/  154/ 1: همان(  

اي  هاي حسـاس تـاريخ اسـطوره    در همة صحنهدر ادبيات فوق اشاره شده، دانشي كه 
بـودن   همه، غريـب  با اين ؛آمده براي ايرانيان است هاي پيش گشاي دشواري ايران بارها گره

او را مـورد طعـن قـرار     ،كه هرگاه اقتضا كند اني است براي دشمناين فرزانگي، دستاويز
  .بنامند و به تمسخر گيرند» جادو«دهند و چنين دانشي را 
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 گيري از نيروهاي ماوراءالطبيعي  و جادو بهره - 3- 7

در  ،انديشي او كه بـراي ديگـران قابـل درك و تصـور نيسـت     خرد برتر زال و قدرت چاره
كـه در مختصـات   چنـان . گيـرد  م جادو و افسون بـه خـود مـي   نا شاهنامهمواضع مختلف 

 زءـحضـور ايـن عنصـر مــاوراءالطبيعي ج ـ     ،انـد  اي و حماسـي آورده  هاي اسطوره داستان
 ).20: 2000 1ملتينسكي و لانـو، ( استها در ادبيـات همة ملل  گونه داستانلاينفك پيرنگ اين

ر حضـور دارنـد و اعمـالي    اشـخاص جـادوگ   بـيش عنصـر جـادو و    و نيـز كـم   شـاهنامه در 
فريـدون بـراي    ،براي مثال در داستان فريـدون و پسـرانش  . زندميانگيز از آنها سر شگفت

خـوان بـا    آورد؛ رستم در هفـت  انگيز درميآزمودن پسرانش خود را به هيأت اژدهايي هول
شـود و سـودابه بـراي فريـب كـاووس از زنـي افسـونگر بهـره         پيرزني جادوگر مواجه مـي 

زال هم به واسطة ارتباط شگفتي كه با سيمرغ از آغاز  زندگي داشته، پيوسته از . دگير مي
 ،بـراي مثـال  . سوي دوست و دشمن به روا و يا ناروا متصف به جادوگري و افسـون اسـت  

انگيـز را  گـذرد و كـاووس، سـودابة فتنـه    زماني كه سياوش تندرست از آزمون آتـش مـي  
دروغ بـه افسـون زال    فت، رهـايي سـياوش را بـه   در توجيهي شگسودابه  ،كند شماتت مي
  :دهدنسبت مي

ــهريار      ــاي ش ــودابه ك ــت س ــدو گف  ب
 مــرا گــر همــي ســر ببايــد بريــد     
ــن    ــر اي ــادم ب ــن دل نه ــاي و م  بفرم

 ن راســت گويــد همــيســياوش ســخ
 انــدر ايــن   همـه جــادوي زال كـرد   
    

 مـــن ببـــار  بـــدين تـــارك تـــو آتـــش
ــيد   ــن رس ــر م ــه ب ــد ك ــن ب ــات اي  مكاف

ــ ــود آتـ ــين نبـ ــه كـ ــا او بـ ــز بـ  ش تيـ
ــي   ــويد همــ ــم بشــ ــاه از غــ  دل شــ
 !نخــواهم كــه داري دل از مــن بــه كــين

  )536- 540 /37/ 3: 1382 فردوسي،(      

خواند، بارهـا زال   مي» بدگوهر بدنژاد«توزانه، زال را  اسفنديار هم كه در سخناني كينه
  :كند را به نيرنگ و افسون و جادو متهم مي

 تـپرســادوـان جـه دستـــدم كـــشنيــ
 ذردـادوان بگـــم آرد از جـــو خشـــچــ
  

ــيد دســت   ــه خورش ــازد ب ــام ي ــه هنگ ب
برابـــر نكـــردم پـــس ايـــن بـــا خـــرد 

             )1329- 1330 /300/ 6 :همان(

  :ورزد زال تأكيد مي هم، بر افسونگري و نيرنگ جادوانةو حتي در حال احتضار 
                                                 
1. Meletinski & Lanoue 
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ــ ــردب ــتان نكشــت  يه م ــور دس ــرا پ   م
ــدين ــوب  ب ــر  چ ــه س ــارم ب ــد روزگ  ش

 ـو  هـا  فســون  سـاخت   زال  هـا  ـيرنگن
  

شـت  ز كـه دارم بـه م  ـگ ـ يننگه كن بـد 
گــــر وز رســــتم چــــاره  يمرغزســــ

ــان    ــد جه ــد و بن ــه ارون ــناخت ك !او ش
)1438- 1440/  6/307 :همان(  

و خونخـواهي پـدر   صدد حملـه بـه سيسـتان    ، فرزند اسفنديار هم زماني كه دربهمن
بـه پيـروي از پـدر، زال را بـه جـادوگري       ،تروردة زال و خاندان اوسپ است، با آنكه نمك

  :كند متصف مي
 و جـــوان يـــرپ يـــددار يـــادهمـــه 

  ردـــك هــچ يانـزندگ هـرستم گ كــه
ــر ــت  نآه ــه هس ــس ك ــن يدك روان روش

ــان ــونگرزال ا همــ ــردآن پ ،فســ !يرمــ
)5- 6/ 6/343: همان(

 جالب آنكه شخص فردوسي نيـز در ضـمن شـرح احضـار سـيمرغ، از زال  بـا وصـف       
  :كند ياد مي» نگرفسو«

ــر ت  ــو ب ــونگر چ ــغفس ــ ي ــالا رس  يدب
 روختـبرف ــي آتش ـيــكي  ر ـمجم ز

  

ـــاز د   ــي يبـ ــر ب يكـ ــرونپـ ــ يـ يدكشـ
ــ ــه ب ـــآن پ يالاـب ـــ وختـبســـي ر لخت

)1241- 6/294/1240: همان(

ه بهـر ) سـيمرغ (زال تنها دو بار از اين نيرو و حس برتر  ،با اين حال در سراسر زندگي
انگيـز  شـگفت . اسـت ) رسـتم (الگوي قهرمان  براي كمك به كهن مگيرد و هر دو بار ه مي
عنـوان   دقيقـاً بـه   اوسـتا باعث انتساب جادو به زال است، در  شاهنامهكه، اعمالي كه در آن

  :خوانيم مي ،36 و 35 ،34، بند يشت بهرامدر . است كنندة جادو معرفي شده باطل
چـارة آن   ،مردمان بسـيار بـدخواه آزرده شـوم    اگر من از جادويي: مزدا پرسيدزرتشت از اهوره ...

بزرگ بجـوي و آن را بـر تـن خـود بپسـاو و       هپري از مرغ وارغِنَ: مزدا گفتاه اهورهگچيست؟ آن
كسي كه استخواني يا پري از اين مرغ دلير با خـود داشـته   . بدان پر جادويي دشمن را ناچيز كن

  ).438:1383، اوستا(... د برد و نتواند كشتدر نتوان هيچ مرد توانايي او را از جاي به ،باشد
  
  الگوي قهرمان همراهي و ياري كهن - 4- 7

و قهرمـان   الگـويي پيـر فرزانـه    ة كهناي دو چهر هاي اسطوره ها و داستان در اكثر حماسه
نقـاط ضـعف يكـديگر محسـوب      ةكننـد  ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند و بـه نـوعي كامـل   

 در كمپبـل . گـردد  در جريان وقوع سفر قهرمان مشـاهده مـي   ويژه اين ارتباط به. شوند مي
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 مـاورايي  و غيبـي  مددرسـانان  شمار در را فرزانه ، پير)81: 1389( هزارچهره قهرمان كتاب

و به كمال رساندن فراينـد فرديـت،    خود دراز و دور سفر طول در قهرمان كه دهد مي قرار
هاي زال  راهنمايي ).36: 1391 بي ممتـاز، حسيني و شكي .نك( است آنان جستن از ياري به ناچار

ينـد  گيري فرا الگوي سفر قهرمان و شكل ان رستم كه از مصاديق كهنوخ در ماجراي هفت
 .ارتباط است فرديت قهرمان حماسه ملي است، نمودي عيني از اين

) اتيــك ـكاريـزم(كننــده   مجـذوب و تي شگفـتـشكـوه و عظم كـهپير فـرزانه بـا آن
بـا همراهـي و    ايـن نقيصـه  . چنـداني برخـوردار نيسـت   توان ظاهري و جسماني ، از ددار

زال با . شود برطرف مي ،ه استالعاد الگويي كه نماد قدرت و نيروي فوق همگامي او با كهن
پنجـه و   دار بودن سنت پهلـواني، در ابتـدا قـوي    و به حكم ميراث شاهنامهكه به روايت اين

يابد و به خويشكاري اصلي  اش زوال مي ي قدرت جسمانيزود اما به ،شود پيلتن معرفي مي
گردد و خلـق   رساني معنوي و ارشاد و راهنمايي برمي الگوي پير خردمند، يعني ياري كهن

مظهـر  (هاي باشكوه و پيروزي در نبردهـاي سـهمگين را بـه فرزنـد خـود رسـتم        حماسه
  :گذارد وامي) الگوي قهرمان كهن

 شـــب و روز در جنـــگ يكســـان بـــدم
 نـــون چنبـــري گشـــت يـــال يلـــي ك

 يـه ــروسـو سـت رسـتم چ ـ شكنون گ
  

ــه   ــري همـ ــدم   ز پيـ ــان بـ ــاله ترسـ سـ
ــابلي   ــر كـــ ــي خنجـــ ــد همـــ نتابـــ

ــر  ــد بــ ــي ا بزيبــ ــلاه مهــ ــر كــ و بــ
)28- 2/49/30: 1382 فردوسي،(  

هاي رستم  اند و پيروزي همراه و همگام شاهنامهزال و رستم در سراسر بخش پهلواني 
در قالـب دعـا و   (رساني معنوي او  ها و همچنين ياري ييها منوط به راهنما در همة عرصه

كنـد، رزم سـهراب و رسـتم     آفرينـي نمـي   اي كه زال درآن نقش تنها معركه. است) نيايش
الگوي قهرمان و پيـر فرزانـه    بار خود رستم ايفاگر همزمان نقش كهن نبردي كه اين. است

چنـد بـا پيـروزي    اسـت و هر ) رابسه(» هرسيد دوران به  جوان تازه«الگوي  در نبرد با كهن
  .است تر از هر شكستي تلخ ،رسد ايان ميظاهري رستم به پ

اي فروبسته و جز مـرگ   آنگاه كه دست رستم از هر چاره ،در هنگامة نبرد با اسفنديار
  :گشاستتدبير زال گره ،الگوي قهرمان نيست يا گريز و اسارت، پيش روي كهن

ــت زال ا  ــدو گفـ ــوش  يبـ ــر گـ  دار پسـ
 جهـــان را در اســـت  يكارهـــا همـــه

ــه   ــون ب ــخن چ ــادس ــوش يآور ي دار ه
ــر  ــرگمگ ــان ،م ــرد يرا در ك ــت يگ اس
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ــي ــن ا   يك ــم م ــاره دان ــنچ ــز ي  ينرا گ
 ياـن رهنمـــسخــ يــندم زـاو باشــ گـــر

  

ايـــن خـــوانم بـــر يـــاررا  يمرغكـــه ســـ
ــه  ــد ب ــا بمان ــ م ــومـكش ــا ور و ب يو ج

)1233- 6/293/1234: همان(  

كنـد و ايرانيـان    تـازي مـي   اسياب در سرزمين ايران يكـه همچنين در وانفسايي كه افر
اين زال اسـت   ،شناسند براي مقابله با او از نسل كيان كسي را براي به تخت نشستن نمي

كوه رستم را براي آوردن او به البرز كه با دانش آسماني خود از جايگاه كيقباد آگاه است و
  :گردد رهنمون مي

ــه برگ ــركـ ــراز  يـ ــال و بفـ ــالكوپـ يـ
لشـــكر همگـــروه يكـــيكـــن  ينزگـــ

ياو بـــر درنـــگ انـــدك يشمكـــن پـــ
ياز تــــاختن نغنــــو يگــــهگــــه و ب

ياراســـتندب يتخـــت شـــاه  يهمـــ
ــيمنب ــو فر  ينــ ــاها تــ ــاد رسشــ يــ

بسـت و چـون بـاد تفـت     يـان م بر كمر
)112- 118 /2/56: همان(  

ــه ــ ب ــتم چن ــده ينرس ــت فرخن  زال گف
  كــــوهبــــه البرزتــــا  يــــانتاز بــــرو
 يكـــيكـــن  ينآفـــر قبـــاديكـــ ابـــر
ــه ــه با ب ــددو هفت ــه ا ي ــدرك ــو ي  يب

 كـــه لشـــكر تـــرا خواســـتند بگـــويي
 جـز تـو كـس    يـان خـورد تـاج ك  در كه

 ــرا بـه م ـ  يــن زم تهمـتن  رفتـژگان ب
 

كـردن   همچنين ارشادات زال در نخستين رويارويي رستم و افراسـياب و نيـز گسـيل   
  .رستم به مازندران، از ديگر مصاديق اين ويژگي است

    
   هنمايي و ارشاد شاهان و بزرگانرا - 5- 7

دادن به شاهان   رهنمود و موعظه ةترين وظايف زال در حماسة ملي ايران، ارائيكي از مهم
اطير مختلـف  ـردمند در اس ــخ رـادهاي پيـساير نم ليتي كهؤومس ؛است بزرگان جامعه و

فـراز خـود   و بزال در سراسر زنـدگي پرنشـي   ).v: 1991 1گولنيك،( دـارندعهده  ابيش برـكم
براي بزرگان است و در اوضاع بحرانـي نخسـتين   آمد همواره مشاوري امين و معتمد و كار

كـه در داسـتان لشكركشـي    رود؛ چنـان  گشاي معضلات به شـمار مـي   كسي است كه گره
كاووس به مازندران، بزرگان براي منصرف كردن پادشـاه از ايـن مـاجراجويي مهيـب،      كي

  :دشون دست به دامان زال مي

                                                 
1. Gollnick 
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ــه ا ــدهد رزم يكــ ــرانلاد يــ !ور ســ
ــاز ــنو ا يمبس ــوار ن  ي ــار دش ــتك يس

ــدببا ــتاد و دادن پ يـــ ــامفرســـ يـــ
ــي ــزت يك ــا   ي ــز و بنم ــن مغ يرو يك

ــهر  ــر دل شــ ــخن بــ ــد يارســ بلنــ
ــودر د ــز نبا يــ ــدهرگــ ــاد يــ گشــ

وگرنــــه ســــرآمد نشــــان فــــراز   
)56- 2/78/62: 1382 فردوسي،(  

 چنين گفـت پـس طـوس بـا مهتـران     
سـت  ايكـي اكنـون   چاره را بندين ا مر

ــوني ــرِ  هيــ ــاور بــ ــام تكــ  زال ســ
ي اكنون مشـو  يسر به گل دار گر كه

ــا مگـــر ــاو گشـ  لـــب پندمنـــد يدكـ
 يـــاداهـــرمن داد  يـــنكـــه ا بگويـــد
 گفتـــه بـــاز يـــنزالـــش آرد از مگـــر

 

  :خوردگونه دريغ ميو كاووس از اينكه نصايح زال را ناديده گرفته، اين
 چـــــو  از پنـــــدهاي تـــــو يـــــاد آورم

 هـوشمــــند ونـــرفتم بـــه گفتـــــار تـــــ
  

ــرد آورم    ــاد ســ ــر بــ ــي از جگــ همــ
ز كـــم دانشــي بــر مــن آمــد گزنــد     

)230- 2/88/231: همان(  

  نـد و ارشـادات زال را ارج   االبته شاهان و سرداران نيـز بـه اهميـت ايـن نكتـه واقـف      
كيقباد پس از آنكه به دست رستم و بـا راهنمـايي زال بـر ملـك ايـران مسـتقر       . نهندمي
    :كند با اين جملات از زال تقدير مي ،دهد را شكست ميشود و تورانيان  مي

كـــه او مانـــدمان يادگـــار از مهـــان       به يك مـوي دستـان نيـرزد جهـان
)2/166/72: همان(

  :چنين بر جايگاه معنوي زال تأكيد داردديگر سردار بزرگ نيز اين ،گيو
ـــان  ــار جهـ ــس از كردگـ ـــرين پـ  آفـ

  
زمــــين  بــــه تــــو دارد اميــــد ايــــران  

)2/83/153: همان(  
  
  برخورداري از قدرت پيشگويي - 6- 7
جمله مواهبي كه پير فرزانه از آن برخوردار است، قدرت پيشگويي و آگاهي از حـوادثي  از

العـاده، حاصـل   از ديـدگاهي منطقـي، ايـن تـوان خـارق     . دهدمي  است كه در آينده روي
چشيدن سرد و گرم روزگـار   گيري از تجربيات كهن و گرانبهاست و همة آحاد بشر با بهره

اما در اسطوره و حماسه با اغـراق  . يابندطور نسبي بدان دست مي شدن ايام به  و با سپري
عنوان مـوهبتي خـاص    بيني پير فرزانه بهدر كم و كيف اين توانايي اكتسابي، قدرت پيش

بسـتة  كه در داستان مرلين، نفوذ و هيبت اين شخصـيت، اغلـب باز  شود؛ چنان قلمداد مي
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هـاي برجسـته،    هم اكثـر شخصـيت   شاهنامهدر . هاي او در دربار آرتورشاه استپيشگويي
رو، دست بـه دامـان   ِ ويژه شاهاني چون ضحاك و گشتاسپ براي آگاهي از حوادث پيش هب

اختـر   ن و رسـتم فرخـزاد خـود راسـاً    شوند و يا مانند فريدو اخترشناسان و پيشگويان مي
همه، در داستان زال بـا اينكـه همگـان بـر      با اين. نندك ويي ميگيرند و آينده را پيشگ مي

شـود و تنهـا در    بر قدرت پيشگويي او چندان تأكيـد نمـي   ،دانش فائقة او اتفاق نظر دارند
برخي حوادث تلخ  ،مواردي معدود، زال با ضمير روشني كه حاصل تجربيات طولاني است

  :زند پيش رو را دردمندانه حدس مي
ــر زمانــه چــه خواهــد رســيد     از دور بـدهـا بـديـدبه روشـن دل  كــه زيــن ب

)2/88/237: همان(  

  :دهدمي شرح چنينبار لشكركشي كاووس به مازندران را پيامد فاجعه زال مثلاً
ــدارد كــس آنجــا شــدن    همــايون ن
ــيد    ــد كش ــو نباي ــران س ــپه را ب  س
ــد   ــو را كهترن ــداران ت ــن نام ــر اي  گ
ــدار   ــر نام ــدين س ــون چن ــو از خ  ت

 ر و بلنــديش نفـريـن  بــود كه بــا
  

ــتن زدن    ــون راي رفــ ــدر كنــ وز ايــ
شــاهان كــس ايــن راي هرگــز نديــد ز

ــد   ــر داورنــ ــدة دادگــ ــين بنــ چنــ
ــار    ــي مكــ ــي درختــ ــر فزونــ زبهــ
ــود   ــين بـ ــاهان پيشـ ــين شـ ــه آيـ نـ

)120- 2/82/124: همان(  

گونـه   فرجام رزم رستم با شاهزادة ايران را بـدين  نيز، زال در ماجراي نبرد با اسفنديار
  :كند بيني ميپيش

ــدو ــا  بـ ــت كـ ــامور يگفـ  پهلواننـ
ــو ــا بر ت ــتت ــ ينشس ــنزه ب ــرد ي  نب

 دل از رنــــج پرداختــــه هميشــــه
 يهمــ يدكــه روزت ســرآ  بترســم

 ـ ان زـم دستـتخ همي  دـن بركنن ــب
  

 ــ   ــه گفت ــزان ت يچ ــرهك ــتم روان ي گش
ــود ــر ن ينبــ ــرد يــــكمگــ دل رادمــ

بــــه فرمــــان شــــاهان ســــرافراخته
ــدر آ  ــه خــواب ان يهمــ يــدگــر اختــر ب

و كودكـــان را بـــه خـــاك افگننـــدزن 
)942- 6/274/944: همان(  

  
  بي مرگي - 7- 7

است،  الگوي پير فرزانه تعيين كرده هايي كه يونگ براي كهن ترين شاخص يكي از برجسته
كـه  چنـان در افسـانة مـرلين،   . تي و فناسـت برخورداري از نوعي مصونيت نسبت به نيس ـ
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ماند و از مرگ او خبري نيست  محبوس ميمرلين در اسارت بانوي درياچه  ،پيشتر گفتيم
چند در بعضي روايـات  هر. ري مصريان نيز فناناپذير استو تات، نماد خردمندي و افسونگ

يـاحقي و  (اسـت   شدن زال و فرزندش فرامرز به دست بهمن انتقامجو سـخن رفتـه   از كشته
نمـاد خـرد و    او، زال، ايـن  شـاهنامة دهد در  اما حكيم طوس ترجيح مي ،)11: 1386بياتي، 

 شـاهنامه زوال باشد؛ لـذا از پايـان كـار زال و مـرگ او در      خرد، بي فرزانگي، مانند جوهرة 
 اينكـه  او عـلاوه بـر  « مرگي زال را بايد در اين جست كه يگر بيد علت. است سخني نرفته
 ـ ميراند يم زمان ...هست يزنماد زمان ن ،است يزنينماد خرد و را از . ميـرد  يخـود نم ـ  يول

شـكل معقـول و    يـن بـه ا  ،ي اسـت او كه در ظاهر نامعقول و باورنكردن ياتطول ح ،رو ينا
  ). 206 :ب1387 موسوي و خسروي،(» شود يموجه م

  
  گيرينتيجه- 8

الگو، مكتبي جديد در نقد ادبـي تحـت عنـوان نقـد      اساس نظرية كهنيونگ و پيروانش بر
 بخش خودآگاه ذهن،هاي يونگ،  يطبق تئور. بنيان نهادند ايهالگويانه يا نقد اسطور كهن
 اسـطوره  و كنـد  درك مي )لوسمب( نماداز طريق  طرز غيرمستقيم وتنها به الگوها را كهن
در  ي،الگـوي  اسـاس معيارهـاي نقـد كهـن    بر .اسـت  گاه ناخودآگاه جمعـي  ترين تجلي مهم

 الگو از طريق نمادهايي كـه ظـرف   هاي ادبي پرداختن به ناخودآگاه جمعي و كهن پژوهش
  .تفسير آثار ادبي قلمداد شود تبيين و درروشي كارآمد تواند  مي ،بروز آنها هستند

تـرين نمودهـاي تجلـي صـور ازلـي در ادبيـات و        الگوي پير فرزانه كه از شاخص كهن
هـاي يونـگ    اساس گفتهبر. فردوسي است ةشاهنامداراي مصاديق بارزي در  ،اساطير است

الگو قائل شد كه همة آنهـا   ژگي مهم براي اين كهنتوان هفت وينظران مي و ساير صاحب
مشـاهده و تطبيـق بـا سـاير       قابـل  شـاهنامه كم و بيش در زندگي طولاني زال به روايت 

برخورداري  - 1 :ند ازا ها عبارتاين ويژگي. هايي از اين دست در اساطير جهان است نمونه
گيـري از   بهـره  - 3 ؛نـاب برخـورداري از خـرد    - 2 ؛بخـش انگيـز و آرام از سيمايي شـگفت 

راهنمـايي و   - 5 ؛الگوي قهرمـان  و ياري كهن همراهي - 4 ؛نيروهاي ماوراءالطبيعي و جادو
 .مرگيبي - 7؛ برخورداري از قدرت پيشگويي - 6 ؛ارشاد شاهان و بزرگان
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